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روایت شهادت دانش‌آموزان نوجوان کرمانی 
هفته گذشــته طی انفجاری که در حمله آمریکایی- صهیونیستی به 
شهر قم صورت گرفت، دو نفر از دانش‌آموزان کرمانی دبیرستان صدرا به 
شهادت رسیدند. ‌به گزارش همشهری، آمار شهدای جنگی که دشمن 
آمریکایی صهیونی به راه انداخته‌گواه این موضوع است که هدف اصلی 
دشمن اماکن و افراد غیرنظامی هســتند. از ماجرای حمله به دبستان 
شجره طیبه در میناب گرفته که باعث شهادت ده ها دانش آموز خردسال 
شد گرفته تا حمله به بیمارستان ها و دیگر اماکن غیرنظامی. طبق آمار 
تا کنون بیش از 200 نفر از شهدای جنگ را کودکان و نوجوانان تشکیل 
داده اند. از جمله محمدمهدی حســینخانی و امیرمحمد احمدی، دو 
دانش‌آموز پایه دوازدهم که در جریان یکی از حملات دشمن به شهادت 
رسیدند. هفته گذشته بود که این دو دانش آموز که در دبیرستان علوم 
و معارف اسلامی صدرا در ناحیه یک شــهر کرمان تحصیل می‌کردند، 
همزمان با اوج حملات دشمن به پایتخت تصمیم بزرگی گرفتند. این دو 
نوجوان که از چهره‌های فعال در عرصه‌های مذهبی و فرهنگی مدرسه 
به شمار می‌آمدند و حتی یکی از آنها )امیرمحمد احمدی( به عنوان یکی 
از خادمان شهدای کرمان فعالیت می‌کرد، تصمیم گرفتند که به عنوان 
نیروی جهادی، برای کمک‌رسانی به مردم در مناطق جنگ‌زده و کمک 
به آواربرداری از منازل مسکونی راهی تهران شوند. ‌یکی از دوستان آنها 
می گوید: محمدمهدی و امیرمحمد از همان شروع جنگ نگران مردم 
بودند. وقتی خبرها درباره حمله به اماکن غیرنظامی و آســیب دیدن 
خانه‌های مردم منتشر شــد، آنها نیز تصمیم گرفتند به عنوان نیروی 
جهادی راهی تهران شده و به مردم آسیب دیده کمک کنند. ‌بر اساس 
این گزارش، این دو دانش آموز نوجــوان چند روز پیش از کرمان راهی 
تهران شدند اما در میانه مســیر در اقامتی که در منزل اقوام خود در قم 
داشتند، گرفتار حملات آمریکایی - صهیونیستی به مناطق غیر مسکونی 
در قم شــدند و در جریان اصابت موشــک به خانه به شهادت رسیدند. 
‌شهادت این دو نوجوان موجی از اندوه را در میان مردم کرمان و دوستان و 
همکلاسی‌های آنها ایجاد کرده است. پیکر این دو شهید پس از انتقال به 

کرمان در میان انبوه مردم تشییع و به‌خاک سپرده شد. ‌

فعالیت شبانه روزی گشت های ویژه پلیس امنیت اقتصادی  
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از فعالیت شــبانه روزی گشــت های ویژه نظارتی پلیس امنیت اقتصــادی فراجا در 
سراسر کشور خبر داد .به گفته سردار حسین رحیمی، این گشت ها به صورت شبانه روزی به انبارها، مراکز عرضه کالا و 

پمپ بنزین ها سرکشی می کنند. 

دستگیری 4 نفر به اتهام ارسال اطلاعات به شبکه های معاند
 4 نفر که اقدام به ارســال اطلاعــات و همکاری با شــبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشــنال می کردند، توســط

یگان‌های ویژه فراجا دستگیر شدند. این افراد، اطلاعات محرمانه محل های اصابت موشک ها و بمباران را 
به این شبکه ارسال می کردند.

فراجا

شهادتشهادت  200200 کودک کودک  درحملات دشمن  درحملات دشمن

پلیس امنیت

                            24 هزار واحد غیرنظامی در جنگ تحمیلی آسیب جدی دیده‌است

گروه حوادثگروه حوادث||تازه ترین آمار منتشر شده از حملات هوایی دشمن آمریکایی تازه ترین آمار منتشر شده از حملات هوایی دشمن آمریکایی –– صهیونیستی از شهادت دست کم  صهیونیستی از شهادت دست کم 200200 کودک و نوجوان حکایت دارد.  کودک و نوجوان حکایت دارد. 
همچنین این آمارها نشان می دهد که تاکنون بیش از همچنین این آمارها نشان می دهد که تاکنون بیش از 2424 هزار واحد غیرنظامی در این حملات آسیب جدی دیده است. در این داده نما به آخرین  هزار واحد غیرنظامی در این حملات آسیب جدی دیده است. در این داده نما به آخرین 

آمار حملات دشمن می پردازیم.آمار حملات دشمن می پردازیم.

24,531
واحد غیرنظامی در 

جریان حملات دشمن 
آسیب دیده است.

4,511
واحد تجاری در حملات 

هوایی دشمن دچار آسیب 
شده و قابل استفاده نیست.

۶۹
 مدرسه آموزش و پرورش 
در حملات دشمن دچار 
آسیب جدی شده‌ است.

19,775
واحد مسکونی در جنگ 
رمضان توسط دشمن 
هدف قرار گرفته است.

۱۶۰
مرکز درمانی، دارویی، 
بهداشتی و اورژانسی 

آسیب دیده‌اند.

۱۶
مرکز هلال‌احمر از سوی 
دشمن مورد حمله قرار 

گرفته است.

۱۹
دستگاه آمبولانس 

هلال‌احمر و اورژانس 
دچار خسارت شده است.

2,500
نفر از مجروحین خانم 

هستند

14,904
 از مصدومان 

حملات دشمن 
ترخیص شده اند

1,448
نفر از مصدومان جنگ 

همچنان در مراکز 
درمانی بستری هستند

13
نفر از کادر درمان در 

جریان امدادرسانی به 
شهادت رسیده اند

25
مرکز درمانی توسط رژیم 

صهیونیستی و آمریکا هدف 
حمله قرار گرفته است

41
 نفر از مصدومان

  کمتر از
 2 سال دارند

200
 نفر از شهدا 
 زیر 18 سال

 هستند

80
نفر از کادر درمان در 

 حملات دشمن 
مجروح شده اند

6
بیمارستان به دلیل 

حملات دشمن تخلیه 
شده‌است

1100
نفر از مجروحان کمتر از 

18 سال سن دارند 

11
 نفر از شهدا 

کمتر از 5 سال هستند

220
 نفر از شهدا  از میان 

زنان بودند

 نفر تا روز سیزدهم 
 جنگ تحمیلی، ‌در حمله

  به مناطق غیرنظامی
مصدوم شده اند

  1616,,000000

گزارش

 قربانیان
غیرنظامی 
بر اساس آمار منتشر شده 
از آمار شهدا و مصدومان 
جنگ تحمیلی، درصد 
 زیادی از آنها را 
 غیرنظامیان 
  کودکان و نوجوانان
 تشکیل

 می دهند. 

الناز عباســیان | روزنامه‌نگار |‌

گزارش 19 اسفندماه قرار بود شمع تولد  
7 سالگی‌اش را خاموش کند اما 
تقدیر برای علی کوچولو اینطور رقم خورد که 
جشن تولدش را در آســمان‌ها و کنار خواهر و 
مادر شهیدش جشن بگیرد. اینجا اما در میناب، 
پدری داغدار و تنها مانده بــا یک خانه بدون 
خانــواده و داغ 3 عزیز پرپرشــده! او مانده و 
یادگاری های مهیای 8 ساله و علی 7 ساله اش. 
او مانده و جای خالی همسر مهربانش زهرا در 
گوشه و کنار خانه. مهمان تلفنی برنامه تلویزیون 
اینترنتی همشهری، این پدر داغدار بود؛ حسن 
سالاری، پدر شــهیدان علی و مهیا سالاری و 

همسر شهید زهرا میردادی. 

هنرمندان پشت دفاع از  ایران ایستاده‌اند
سیروس سپهری‌، بازیگر تلویزیون: تاریخ از حماسه‌ای که ایرانیان با اتحاد و انسجام خود در شرایط جنگی 
رقم می‌زنند، به نیکی یاد خواهد کرد. هنرمندان نیز بخش جدایی از جامعه نیستند و قطعاً همه آرزوی 

پیروزی برای وطن می‌کنند و پشت دفاع از سرزمین شان ایستاده‌اند.

در راه آرمان‌هایمان جان می‌دهیم
فرهاد قائمیان، بازیگر سینما و تلویزیون: وقتی مردی می‌رود که ترازوی حق بود؛ جهان مدتی بی‌تعادل می‌شود. نه 
فقط به خاطر فقدان، به خاطر مسئولیتی که بر دوش ما جا می‌ماند. اگر او رفت راهش هنوز هست اما رفتن در آن راه 

دل می‌خواهد و جرأت. از پروردگار طلب می‌کنم ما را به انصاف نزدیک‌تر کند.

یادداشت

الرحیل که جا نمانیم!
شــهریور ۱۳۵۹ بود که در شــیپور جنگ دمیدند. شهد شیرین 
آرمان‌های انقلاب اسلامی تلخی طعم باروت و گلوله را قابل تحمل 
کرده بود. انگار خون تازه‌ای از جنس نــور در رگ‌های مردم ایران 
جهیده باشد. چیزی نگذشت که ســردرگمی‌ها کم‌کم جای خود 
را به وظیفه‌شناسی دادند. هر جای شــهرها را که نگاه می‌کردی، 
بیرقی بلند شده بود. کف میدان و دســته‌های راهپیمایی قبل از 
انقلاب بهمن ۱۳۵۷، جای خود را به پاســداری از مرزهای کشور 
دادند. زن‌ها شیشه‌های تنقلات فصلی‌شــان را به سمت جبهه‌ها 
روانه کردند و رخت‌شورخانه‌ها را، راه انداختند. کودکان سیل نامه 
به رزمندگان را عهده‌دار شــدند. مردها خود را به لباس رزم مزین 
کردند. هیچ‌کس منتظر دستور مسئولی ننشست و با فرمانی نانوشته 
ستون‌های حمایت از وطن ردیف شــدند. چند روزی که گذشت، 
مردم دانستند که مسیر رسیدن به مقصود آرمان‌ها، طولانی است و 

صحنه اقدام آن‌ها متفاوت.
فاطمه جوشــی، یکی از زنانی بود که به حکم زمان‌شناسی پا در 
صحنه عمل گذاشت. او در قسمتی از کتاب -شماره پنج-آن روزها 
را این‌طور روایــت می‌کند: بچه‌ها را توی مســجد جمع کردیم و 
تحت پوشش خودمان در آوردیم و سازماندهی‌شان کردیم. همان 
اول، تقسیم کار کردیم. هر کسی مسئول یک کاری شد. همه چیز 
جنگی بود...  آن روزگار سپری شد. دشــمن و دشمنی‌هایش هر 
سال پوست انداخت. سال رسید به اســفند 1404. جبهه باطل با 
شهادت رهبر انقلاب، ســید علی خامنه‌ای، زخم عمیقی بر قلوب 
جامعه ایمانی ایران انداخت. نیروهای مسلح و مردم چنگ به روی 
جگر کشیدند و عزاداری را با حماســه‌آفرینی معنا کردند. باز هم 
وظیفه هر کسی با فرمانی نانوشته ترسیم شد. حالا مرز دفاع از وطن 
عوض شده و زندگی شکل جدیدی به خود گرفته است. طی طریق 
آخرالزمانی به ایستگاه‌های پایانی رسیده و نعره فروپاشی استعمار 
بلند گشته. مردم زودتر از فهم اشقیا، پا به میدان نبرد گذاشتند. این 
بار استخوان‌های دشمن باید با حضور در کوچه‌ها و محلات خورد 
شوند. امروز شعار و تجمع ما، سلاح آهنین و پوتین‌های رزمندگانند. 

الرحیل که از قافله عاشقان جا نمانیم!

یاد

یادگاری مهیا و علی برای پدر 
حسن سالاری پدر شهیدان علی و زهرا و همسر شهید زهرا میردادی 
به علت شرایط شغلی که داشت ماموریت خارج شهر زیاد می‌رفت. 
علی پسر کوچک خانه بیشتر از همه دلتنگی‌اش را به پدر ابراز کرده 
و بهانه آمدنش را می‌گرفت. پدر می‌گوید: »مهیا حجب و حیا داشت 
و کمتر از علی خودش را لوس می‌کــرد. اما علی خیلی بابایی بود و 
احساساتش را به زبان می آورد. بیشتر دلتنگ می شد و مرتب زنگ 

می زد که کی می‌آیی.«
مرور این خاطرات برای پدر کار سختی است. با بغض در گلو و صدای 
گرفته می‌‎گوید: »علی پسر بازیگوشی بود. شب قبل از این اتفاق با 
تلفن همسرم با من زنگ زد و گفت بابا کی می‌آیی؟ دیرکردی! دلم 
تنگ شده برای تو. گفتم سه شنبه می‌آیم. گفت روزی که تو می‌آیی 
می خواهم به مدرسه نروم تا وقتی از خواب بیدار شدم چشمانم اول 
از همه تو را ببیند. تو باید مرا از خواب بیدار کنی. روزی که عزیزانم 
را داخل قبر گذاشتم رو به علی گفتم بابایی امروز سه شنبه است و 
من آمدم. چشمانت را باز کن! دیدم که علی فقط یک دست دارد و 

چشم ندارد که مرا نگاه کند.«
پدر در ادامه از یادگاری ارزشــمند دخترش می‌گوید: »مهیا ذوق 
هنری خاص داشت. من و مادرش از کاردستی های مهیا ذوق زده 
می‌شدیم. بعد از شهادت‌شان وقتی از سر دلتنگی سراغ کمد اسباب 
بازی، دفتر و کتاب های بچه رفتم میان دفتر مهیا یک دست نوشته 
دیدم که مرا شوکه کرد. دخترم با همان خط کودکانه و سواد کلاس 

سومی یک متن برای روز تولدش نوشته بود.
 داخلش چند قلب قرمز و نقاشــی کشــیده بود. از خوشــحالی و 
خوشبختی اش در کنار خانواده نوشته بود و اینکه روز تولدش من 
و مادرش برای او کیک گرفته و او را ســوپرایز کرده بودیم. دخترم 
این دست نوشته را به یادگار گذاشت برای من و رفت. حالا عزیزان 
خانه من همه با هم رفتند و یک جا خوابیدند. 19 اسفند تولد علی 
است و من نمی دانم چطور این داغ را باید تحمل کنم. اما باید این 
روایت ها گفته شود تا تمام مردم دنیا بدانند با چه رژیم سفاکی در 

جنگ هستیم.«

3 داغ از مدرسه میناب بر قلب پدر 
گفت‌و‌گو با پدری که دو فرزند و همسرش را  در حمله امریکایی- صهیونی از دست داده

مادر و پسر کنار هم پرکشیدند
روز اول حمله امریکایی- صهیونی من محل کارم خارج از شهر بودم. 
با همسرم تماس گرفتم تلفنش خاموش بود. به مادرم زنگ زدم گفت 
رفت که بچه ها را از مدرسه بیاورد. دیگر تلفن‌های همراه آنتن نداد و 
من به برادرم پیامک زدم. در همین حین که در حال آمدن به میناب 
بودم برادرم پیامک زد که ماشین همســرم زیر آوار است. دلم آشوب 
شد. مرتب زنگ می‌زدم می‌پرسیدم همسر و فرزندانم را پیدا کردید؟ 
می گفتند نه. خودم را به مدرسه رساندم و دیدم چه بلایی سرم آمده. 
آن روز مادر همسرم هم با او همراه بوده اما داخل مدرسه نشده. موشک 
اول را که زدند از ماشین پیاده و از ناحیه دست به شدت مجروح شده. 
گویا همسرم وقتی وارد مدرسه می شود اول سراغ پسر کوچکم علی 
می‌رود و از کلاس او را خارج می‌کند. وقتی می‌خواسته سراغ دخترم 
سمت نمازخانه برود موشــک اصابت کرده و مادر و پسر در کنار هم 

شهید می‌شوند.

شناسایی علی با جعبه مداد رنگی
از پسرم، پاره تنم تنها یک دست مانده بود. 
دســتی که کنارش یک کیف مداد رنگی 
بود. وقتی برای شناسایی پیکر او رفتم، از 
درون شکستم. جعبه مداد رنگی علی برایم 
آشنا بود. گفتم بازش کنید دورمدادهایش 
اسمش را نوشــته. همان هم شد. دور هر 

مدادرنگی نوشته شده بود: علی سالاری! 

حلقه ازدواج، نشانه رسیدن به همسر
هیچ وقت فکر نمــی کردم حلقه ازدواجی 
که برای من و همسرم نماد خوشبختی و 
همراهی بود به نشانه برای پیدا کردن پیکر 
او تبدیل شود. از پیکر همسرم زهرا، چند 
تکه گوشت و استخوان مانده بود. صحنه 
دردناکی بود. از روی حلقه ازدواج مان که 
هنوز در میان انگشتان زخمی و بدن صد 

تکه مانده بود پیکر او را شناختم.

انگشتری که به داد پدر رسید
پیکرهای همسر و پســرم را در سردخانه 
گذاشتم و رفتم ســراغ مهیا. روز دوشنبه 
شــد و از پیکر دخترم خبری نشــد. بین 
بیمارستان و خانه و مدرسه و سردخانه اسیر 
شــده بودیم. این لحظه ها را خدا نصیب هیچ کسی نکند. در همین 
حین خبر دادند دوباره پیکر همســرم در ســردخانه گم شده. چون 
تنها نشانه شناسایی او حلقه بود که من درآورده بودم. دوباره برگشتم 
سردخانه. میان هزاران پیکر قطعه قطعه شده باید تکه بدن عزیزم را 
پیدا می کردم. ناگهان یادم افتاد کف پاهایش خال داشت و از همین 
طریق او را دوباره پیدا کردم. رفتم برای جستجوی پیکر مهیای عزیزم. 
یک آن حس کردم یک کاور در گوشه ســردخانه صدایم می کند. از 

همه اجساد دورتر بود. یک گوشه کنار گذاشته بودند. 
کاور را باز کردم دیدم پیکر دخترکی بی سر و سینه. روی دستش یک 
النگو و انگشتر بود. تمام وجودم لرزید. سریع عکس چند روز قبل مهیا 
را در تلفن همراهم چک کردم. همان النگو و انگشتر بود. انگشتری که 
پدرم به تازگی از سفر حج برای او سوغات آورده بود. انگشتری طلایی 

با نگین قرمز. 

فاطمه حسن‌زاده، نویسنده
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